
 استثمارِ ذھنی و بن بستِ جامعھ

 تحلیلی بر ناتوانی در فھم مفاھیم سیاسی در ایران

یکی از مسائل بنیادین در جامعھ ایران، نھ صرفاً اختلاف نظرھای سیاسی، بلکھ نوعی نارسایی در فھم 

مفاھیمی است کھ خودِ این جامعھ بھ  طور مداوم از آن ھا استفاده می کند. واژه ھایی چون «استثمار»، 

«استعمار»، «استقلال» و «آزادی» در گفتار روزمره و سیاسی تکرار می شوند، اما اغلب در سطحی سطحی 

و بدون درک ساختاری از معنا و پیامدھایشان. 

در این میان، مفھوم «استثمار» جایگاھی ویژه دارد. بسیاری آن را بھ عنوان بھره کشی اقتصادی یا سلطھ 

خارجی می شناسند، اما استثمار در معنای عمیق تر خود، صرفاً بھ اقتصاد محدود نمی شود؛ بلکھ سازوکاری 

پیچیده است کھ ذھن، ادراک و حتی نظام ارزش گذاری یک جامعھ را تحت تأثیر قرار می دھد. استثمار، 

زمانی بھ اوج خود می رسد کھ دیگر نیازی بھ اجبار مستقیم ندارد، زیرا در سطح ذھنی درونی شده و بھ 

بخشی از «طبیعت امور» تبدیل شده است. 

در چنین شرایطی، جامعھ نھ تنھا تحت تأثیر استثمار قرار دارد، بلکھ ناخودآگاه در بازتولید آن نیز مشارکت 

می کند. افراد، بدون آن کھ متوجھ باشند، در چارچوب ھایی می اندیشند کھ از پیش توسط ھمان ساختار شکل 

گرفتھ اند. در نتیجھ، حتی تلاش برای نقد یا مقابلھ با استثمار، در بسیاری از موارد درون ھمان منطق تعریف 

می شود و بھ تغییر بنیادین نمی انجامد. مسئلھ اصلی دقیقاً در ھمین نقطھ نھفتھ است: تا زمانی کھ ذھن ھا در 

گرو استثمار باشند، ھیچ امکانی برای رھایی واقعی وجود ندارد. 

زیرا ھرگونھ تحول اجتماعی، پیش از آن کھ در ساختارھای سیاسی و اقتصادی رخ دھد، باید در سطح ادراک 

و آگاھی شکل بگیرد. جامعھ ای کھ مفاھیم را بدون فھم عمیق بھ کار می برد، قادر بھ تشخیص مرز میان 

واقعیت و بازنمایی نخواھد بود. در چنین وضعیتی، شعار جای تحلیل را می گیرد و احساس، جایگزین شناخت 

می شود. 

این امر، پیامدھای جدی برای آینده یک جامعھ دارد. ھنگامی کھ درک دقیق از مفاھیم سیاسی وجود نداشتھ 

باشد، تصمیم گیری ھای جمعی نیز بر پایھ تصورات ناقص یا حتی نادرست شکل می گیرند. نتیجھ آن، چرخھ ای 

از امید و ناکامی است کھ بارھا تکرار می شود، بی آن کھ تغییری بنیادی در وضعیت ایجاد گردد. 



در مورد ایران، این مسئلھ از اھمیت دوچندانی برخوردار است. جامعھ ای کھ در موقعیتی حساس از نظر 

ژئوپولیتیک و تاریخی قرار دارد، بیش از ھر زمان دیگری نیازمند فھم دقیق از مفاھیم قدرت، وابستگی و 

استثمار است. بدون چنین فھمی، ھر حرکت اصلاحی یا اعتراضی، در معرض آن است کھ ناخواستھ در 

ھمان چارچوبی قرار گیرد کھ قصد عبور از آن را دارد. 

از این منظر، می توان گفت کھ مسئلھ ایران، پیش از آن کھ یک بحران صرفاً سیاسی یا اقتصادی باشد، یک 

بحران معرفتی است. بحرانی کھ در آن، واژه ھا از معنا تھی می شوند و مفاھیم، بھ ابزارھایی برای بازتولید 

ھمان وضعیتی تبدیل می گردند کھ باید تغییر یابد. بنابراین، ھرگونھ امید بھ بھبود، از یک نقطھ آغاز 

می شود: بازاندیشی در سطح فھم. 

تا زمانی کھ این بازاندیشی رخ ندھد و ذھن ھا از قید الگوھای تحمیل شده رھا نشوند، ھیچ برنامھ سیاسی، ھیچ 

تغییر ساختاری و ھیچ تحول بیرونی، بھ بھبود واقعی جامعھ ایران منجر نخواھد شد. زیرا رھایی، پیش از 

آن کھ یک پروژه بیرونی باشد، یک فرآیند درونی است. 
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